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 سحر در اصطلاح:

اهل  فقهاء  علوم کند.فقها معمولاً تعریف های دیگری ارائه کرده اند که بهتر بتواند مصداق را برای مخاطبان م

 به تعریف هایی پرداخته اند از قبیل: سنت

الفحه  و  والعلم بخواص الجواهر و... و تقترن به  للاهای یهتلفه بمها مهن ال فهر  السحر نوع یستفاد من»

ال او لخبیثه  لاوهواالسحر شرعاً مزاولة النفوس »یا  «.الاخالف للشرع و یتوصل بما الی الاستعانة بالشیاطین

 ]مزاوله: عمل کردن[« افعال ینشأ منما امور خاروة للعاده

تحصیل  بالتقرب الی الشیطان ماّا لا یستقل ب  الانسان و ذلک لا یحصل الا  الاراد بالسحر ما یستعان فی»یا 

  1«لان یناسب  فی الشراره و خبث النفس

 هم مورد توجه بوده است: فقهای شیعهو همین نکته در کلمات 

  2«و نحوها بحیث یحدث بسببما ضرر علی الغیر عزائمللام او لتابة او رویة او اوسام او »

 

 در بحثی نسبتاً جامع می نویسد: رامهمفتاح الک

بحهرذ فهی  عرّف  الفقماء بثلاثة تعاریف، أحدها: ما ذلره الاصنّف هنها، و وهد عهرذّ بهحلک حرفهاً»

ع مه« الانتمه »و لهحا « و التنقیح و ال فایة و مجاع البحهرین و التحلرة  و إیضاح النافع« التحریر»

ووله : « اًأو یعاهل شهی »ئم و ل نّ  ذلهر بهدل ووله  مع زیادة أوسام و عزا« الاسالک»زیادة عقد و 

التصویر  وعل  ما فی الاسالک الدخنة « الدروس»و زاد فی « الافاتیح»یحدث بسببما ضرر. و مثل  

 «.أو یعال شی اً»و النفث و تصفیة النفس، و للّ ذلک مندرج فی وول الاصنّف 

 لشهیاطین فهینّ و الالائ هة و الاسهتنزال لو وال الشمیدان و ال اشانی: إنّ من السحر استخدام الجه

ئبای عل  لشف الغائبای و علاج الاصاب و استحضارهم و تلبّسمم ببدن صبیّ أو امرأة و لشف الغا

 عم أنّه  یجاهعفأمّا الّحي یقال من العزم عل  الاصهروع و یهز«: الانتم »لسان ، انتم ، ل ن وال فی 

 یقة ل  و إنّاا هو من الخرافای.الجنّ فیأمرها لتطیع  فمو عندي باطل لا حق

                                                           

 .259، ص24ن ک: الموسوعة الفقهیه، ج .1
 .439، ص1ی المقارن، جن ک: الموسوعة الفقه الاسلام .2
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 وله  وط مها، و وال الشمید الثانی و الفاضل الایسی: إنّ من  عقد الرجل عن زوجت  بحیث لا یقدر ع

 قیل.ماا إل  الزاد الاحقّق الثانی إلقاء البغضاء بینماا، و لأنّ الأردبیلی متأمّل فیماا حیث نسب

 هاه حة، و ههحا قتدر بما عل  أفعال غریبة و أسهباب خفیّهالثانی: إنّ  عال یستفاد من  مل ة نفسانیة ی

 «.إیضاح النافع»و صاحب « التنقیح»صاحب 

و هو استحداث الخهوار  إمّها باجهرّد « التنقیح»و تبع  أیضاً صاحب « الإیضاح»الثالث: ما ذلره فی 

أو عله  تاهزی   التأثیرای النفسانیة و هو السحر أو بالاستعانة بالفل یّای فقط و هو دعهوة ال والهب

القوى السااویة بالقوى الأرضیة و هو الطلساای أو عل  سبیل الاسهتعانة بهالأرواح السهاذجة و ههو 

أمّها « الإیضهاح»العزائم. وال: و یدخل فی  الزیجیای، والا: و ال لّ حرام فی شریعة الإسلام. و وال فی 

لخهواصّ أو الاسهتعانة بالنسهب ما لان عل  سبیل الاستعانة بخهواصّ الأجسهام السهفلیة فمهو علهم ا

 1 «الریاضیة و هو علم الحیل و جرّ الأثقال، و هحان لیسا من السحر، انتمی.

 توضیح:

ی(: و طریحری تعریف اول )علامه در قواعد، تحریر، تذکره و هم چنین فخر المحققین، فاضل مقداد سبزوا .1

غیهر  و عقله  مهنلبهدن الاسهحور او ولبه  ا تب  او روی  او یعال شی اً یوثر فی اهو للام یت لم ب  او ی»

 «.مباشرة

 را اضافه کرده است« عقد»علامه در منتهی به این عبارت کلمه  .2

، «ی اًشهیعاهل »را اضافه کرده و به جاای « عزائماوسام و »شهید ثانی و صاحب مفاتیح )فیض( کلمات  .3

 را اضافه کرده است.« ببما ضررٌسبیحدث »

رده اسات را اضافه کا «ود لردنی[، تصویر، نفث]دمیدن[ و تصفی  النفسدُخن  ]د»شهید اول هم کلمات  .4

 در عبارت قواعد است( «یعال شی اً»)که اینها مصداق 

ی هاردن چیزکدن شیطان برای پیدا شهید ثانی و فیض کاشانی، استخدام جن و استخدام ملائکه و نازل کر .5

ساته م ساحر دانن بچه ها یا زنان را از اقسام شده و معالجه بیماران و همچنین حاضر کردن آنها در بدگ

 اند.

                                                           

 .227، ص12الحدیثة(؛ ج -مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة )ط  .1
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د وانده می شوخمصروع( )بر دیوان  یا بیاار صرع  عزمآنچ  روی  و »البته علامه در منتهی می نویسد که  .6

ی اً یعنهی لسه، جن را جاع می لند و ب  او امر می لند تا او را اطاعت لند ]ظاهرعزمو می پندارد آن 

گردد([، از  ب  جن بر می« ها»لند تا آن جن آن ساحر را اطاعت لند )ضایر جن را در دیوان  داخل می 

 «خرافای است

همسار   ماراد ازکه شهید ثانی و فاضل میسی، از اقسام سحر این را می داند که بر مرد بسته می شود  .7

ارد و سحر تنها همین مقدار اثار دبرخی می گویند ]ما می گوئیم: مجمع البحرین می نویسد که  جدا شود

ولای اااهراً مرحاوم « دشانی بین ایشهان ایجهاد مهی لنهد»، به این اضافه کرده است ثانیمحقق  [1بس

 اردبیلی این را قبول ندارد چون آن را به قیل نسبت می دهد.

انی حاصل تعریف دوم: )حکایت از فخرالمحققین و فاضل مقداد( سحر عملی است که از آن ملکه ای نفس .8

 آن قدرت بر کارهای عجیب و اسباب پنهان پدید می آید.می شود که به وسیله 

 ق العاده.فته است( ایجاد امور خارتعریف سوم: )فخر المحققین مطرح کرد و فاضل مقداد آن را پذیر .9

ات ن از فلکیااگر ایجاد امور خارق العاده فقط با قدرت نفسانی بود، سحر است و اگر فقط با کمک گرفت .10

 بود: دعوت کواکب است

کماک گارفتن از قدرت آسمانی با قدرت زمینی بود، طلسمات است و اگار از راه ر با قاطی کردن و اگ

]ما می گوئیم: صاحب جواهر به  که زیجات هم داخل در همین قسم است. ؛است عزائمارواح بسیطه بود، 

)اگرچاه را ضبط کرده است که مناساب تار اسات.  2«یدخل فی  النَّیْرنَْجای« »یدخل فی  الزیجای»جای 

در حالیکه در ایضاح نه زیجات ضبط شده است و ناه  ایشان این عبارت را به ایضاح نسبت داده است و

 اسات« نیرنجهای»نیرنجات، بلکه این لغت از تنقیح نقل شده است و در تنقیح هام آنچاه آورده اسات: 

ر النیّرین معرفی ائب خواص امتزاجات و اسرارا هم ااهار غر« نیرنجای»زیجات ضبط شده است( ایشان 

 3 می کند.[

 

                                                           

 .345، ص2مجمع البحرین، ج .1
 .140، ص23جواهر الکلام، ج .2
 .139، ص23جواهر الکلام، ج .3
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 حرس ،ی باشدهمه این ها حرام است ولی اگر کار خارق العاده، از راه کمک گرفتن از خواص اجسام زمین .11

علام  ناام آن ،راه کمک گرفتن از نسبت های ریاضای باود نیست و نام آن علم الخواص است و اگر از

 نیست. سحرالحیل و جرّ الاثقال است و این هم 

ان عباارت عبارت ایشاان هما اًگوئیم: مرحوم کاشف الغطا ایجاد خوارق را سحر نمی داند، ااهرما می 

 ایضاح است که از مفتاح الکرامه خواندیم.

 


